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بررسی نظریه »قدم عالم« بر اساس تفسیر  
 1البلاغه نهج بر خطبه اول  تأکیدالمیزان و با 

 3ابوالحسن غفاری   2؛ زاده قاسم بهلول 
 کیده چ 

پذی عین  در  ه  ماد  عالم  بودن  قدیم  فلسفی  اسلامیدیدگاه  فلاسفه  توسط  آن  حدوث  با    ، رش  همواره 
باشد.  می  ض این نظر با برخی ظواهر متون دینیربه تعا  اشکال آنها،    ۀجملنقدهایی مواجه بوده که از  

ه های دینی آفریه زاربه گتر  دقیقو توجه  ای  شبههنوشتار پیش رو با هدف رد چنین   با روشی   ، نش عالم ماد 
فرا  بررسی  به  توصیفی  برجستتحلیلی  دنیاغه  البلانهج  اول  ۀخطب  ۀزهای  خلقت  تفسیر    ، در  اساس  بر 

آیا   علامه از  المؤمنینپ ت خلقت  طباطبایی  امیر  فرمایش  به همسویی ظاهر  نهایت  در  و  و   رداخته 
نشان از   ، در این بحث البلاغه  نهج  تگردد. ظاهر عبارا یم  آفرینش دنیا منتج  ۀفهم فلسفی از تفسیر نحو

جو   و  فضا  و شکافتنپذیرش  فتق  از  حضرت  دارد آنها    پیش  فرمایش  این  و  ، و  آن  بودن  قدیم  عدم   با 
ازخلقت عالم م ه  و  اد  و    ، عدم  نیستی  به معنی تجمیع  از خلقت  تفسیر علامه  اینجا  در  بوده و  سازگار 

ا   به  دنیا  قدیم  ۀ  ماد  گوناگونتفریق  صور  و  نیستی  شکال  و  عدم  از  آفرینش  و  خلقت  نفی  تواند  می  ، و 
ت آن باشدرین توضیح برای حدوث و آفرینش بهت ه در عین قبول ازلی    ۀ ن ا ملحد ا  و از تفاسیر بعض عالم ماد 

 شود.می نیز اجتنابها رشتهعلم روز و یا نظرات غیر منطبق بر برهان عقلی سایر 
ه ، مقدی  ، حادث کلیدواژگان:   تفسیر المیزان. ، البلاغهنهج ، جو ، عالم ماد 
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 ه م د ق م 
آدمی  جوحقیقت  تردید ذاتبی ت  ، و پرسشگر  انتهای موجودات در  ابتدا و  برای کشف حقیقت و  لاش 

خود راستا ذل  ؛است  پیرامون  در همین  با سؤالی    ، ا  آن تر  پیچیده و  تر  بزرگهمواره  و  است  بوده  مواجه 
انجام جها "آغاز و  ه چگونه است؟اینکه:  ماد  آیا همن  آغازی دارد؟ و  یا  بوده است و  "آیا همواره  واره "؛ 

یا   و  داهست  خواهد  تجربی  انجامی  علوم  تحقیقات  از  بسیاری  اساس  که  بنیادی  پرسشی  و  شت؟" 
از اصول و مبانی بنیادین هر حرکت  ها  پاسخشود و این  می  در گرو پاسخی است که به آن داده  ، یانسان

پاسخ ای  هگون به    ، آیندمی  اببه حس   ، علمی   ۀ و در شاکلتواند موجب پیدایش مکتبی گردد  می  ، که هر 
ند و افکار و اعتقاد  زد رقم برا به نفع خوآنها    نقش ایفا کرده و بالتبع نتایج و تفاسیر  ، علومهای  شاخهزیر

دهد. در   بسیاری را با خود همراه سازد و بخش معظم ساحت علمی و عملی آنها را تحت پوشش قرار
میان فلسف  ، این  است  ، اسلامی  ۀپاسخ  ه  ماد  عالم  ت  ابدی  و  با    ، ازلیت  که  ناهمخوانیجوابی  با   اشکال 

بیان نظیر  دینی  مواالبلاغه  نهج  متون  آفرینش  کیفیت  است  در  برخی    و جه  تردید  موجب  امر  همین 
و   نظر فلاسفه گردیده  پذیرفتن  در  متدین  نادانستهاحیانا   محققین  و عقل حکم    ، برخی  دین  تعارض    به 

از اینکه در واقع  ،اندکرده ابدا  می  حقیقت سرچشمه  عقل و دین از یک  ،غافل   چنین تعارضی  گیرند و 
عقلی  کاملا   خلقت را    ، اصول عقلی و معرفتی  زرداری انیست و حکمایی نظیر علامه طباطبایی با برخو

پاسخگویی به این سؤال  دار  عهدهقیق حاضر  تح  ، از این رو  ؛اندکردهو تفسیر  معنا    ، و غیر منافی با نقل 
ماد  آفهای  گزاره است که: سازگاری   تفسیر   ،البلاغههجناول    ۀه در خطبرینش عالم  بر اساس  آن  دم  ق  با 
ی چیست؟اخلقت جهعلامه طباطبایی از   ن ماد 

ه از حدود چهارده میلیارد سال پیش ی  نه تنها با اشک  ، امروزه باور به پیدایش اصل عالم ماد  الات جد 
ندن سعی در قبولا  ، علمیر قالب مدل  بلکه برخی با طرح این فرضیه د  ، باشد می   عرفتی مواجهعقلی و م

نظیر خودکفایی عالم طبیعت را نیز    ،یدیج الحاالقای نتا  ، آن به عنوان اصلی قطعی دارند که به تبع آن
دارند. خویش  کار  دستور  مسلمان  ، الاسف  مع  1در  اندیشمندان  از  قب  2برخی  به  تلقی  با  کردن  نیز  ول 

ن که چنین برداشت قطعی از  برند و حال آمی  کار  یید آن بهآیات و روایات را نیز در تأ  ، ایفرضیهچنین  
توان سازگار با متون دینی دانست  نمی  ن عقلی هم است را یلف براهغیر قطعی تجربی که مخا  ۀ یک گذار

 
هبانگ. بدیهی است که 1 ه عنوان نقطه آغا  اختصاص به پذیرش آن به ،مراد از رد فرضیه م  مکان انفجارهایی  ا ت و الا   اسز اصل عالم ماد 

هبانگ در ه بدوندرون عالم  نظیر م   تفسیر آغازین داشتن از آن پذیرفتنی است.   ماد 

 . 217ص 10ج ،رآن کریمالمعارف ق   ة دائر  ،۳۶ص ،خدا در نهج البلاغه ،295ص ،2وم اسلامی ج ج. هیئت و ن2
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از   خطبهای  گزاره تحلیل    رو، این و  در  برجست  عنوانبه  )البلاغه  نهج   لاو  ۀمرتبط  نمونۀ  بر   ۀیک  نقلی( 
 ضرورت پیدا  ،یزان( در شناخت آغاز آفرینشنظیر تفسیر الم)  خلقتعقلی از    اساس تفسیری صحیح و

   کند.می 
سؤالی که    ؛گرددمیبه قدمت آفرینش فطرت انسان بر  ، یق از چگونگی خلقتقسش و تحقدمت پر

این گونه   آن  قرآن کریم  وا  :  دهد  پاسخ میبه  لْ سیر  وا  ق  ر  انْظ  ف  رْض  
 
الْأ ي  لْق ک ف  الْخ  أ   د  ب    ،29عنکبوت:)  1یْف  

 (.20آیه
ز تا کنون مورد توجه  ااز دیرب  ، رسی و تطبیق نتایج فلسفی پاسخ به این پرسش با متون دینیبر  قۀساب

از جمل که  است  بوده  اسلامی  آثار فلاسفمیآنها    ۀحکمای  به  اشا  ۀتوان  متعالیه  کرد حکمت  رک:  )  ره 
ملاصدرا   ، 524ص  ، 2و ج  92ص،  1ج  ، 1417،  ملاصدرا  رک:  ملاصدرا   ، ۸۸ص  ، 1۳۶0،  و  رک:  ،  و 

ملاصدرا   ۶۶ص،  1۳7۸ رک:  ج  420ص  ، 4ج  ، 1۳۶۶  ، و  ص  ۳0ص  ،۶و  م  ، 15۸و    ،لاصدرارک: 
(.  44-4۳ص  ،1۳۸1  ، آملیزاده  حسنو رک:    ،157  ، 2ج  ، 1۳74  ،و رک: سبزواری  ۳99ص  ، 1۳۶۳

صرف تطبیق ضمنی برهان عقلی بر    ،باشدمی   ی درصدد آنروش تحلیلی و توصیف  آنچه که این مقاله با 
نیست نقلی  این    ؛کلام  بر  تأویلیمی  مدعا است کهبلکه  بدون هیچ  را  نقل  معنای  مطابق    ، توان ظاهر 

نظر علامه طباطبایی در تفسیر آیات خلقت و تبیین مبانی فلسفی    ، لی از خلق دانست. بدین منظورقع
 هد داشت.  تأیید این ادعا خوا نقش محوری را در ، اندیدگاه ایش

 از معنای خلقت   تفسیر علامه طباطبایی 
هاستنباط و است    ، و تفسیر خلقت  ابه معن   راجع  ، نتاج علامه طباطبایی از مجموع آیات خلقت عالم ماد 

این باره را    دیدگاه خویش درایشان  قدیم متشابه و متراکم نیست.    ۀچیزی جز اجتماع و افتراق اجزاء ماد
 فرمایند: می  تبیینیر المیزان چنین  در تفس

آیات  از  یب   2آنچه  آمد  بود  که دست  این  این ش ه خلق ک ی  به  و وضعی  کت آسمان و زمین  ما  ک ل  ه 

 
 . ستا  ردهکنش را آغاز ی ر د چگونه آف ی بنگر د و ین بگردی . بگو: »در زم 1
مْ  ی . آ2 ل  و   أ   ذ  یاتی نظیر: 

الَّ وک ن   یر   ر  السَّ ف  نَّ  أ  رْض   ا 
 
الْأ و   ماک ماوات   قْناه  ت  ف  ف  تْقا   ر  تا  الْماء     ان  ن   م  لْنا  ع  لا    یء  ح  یلَّ ش  ک و  ج  ف  ونیأ   ن  ا  ی آ  -ؤْم 

ای را از آب پدید آوردیم پس چرا  زنده  ز یم و هر چیردکما از هم بازشان  وسته بود و  یپن  ی ها و زمه آسمانکافرند ندانستند  ک ه  ک سانی  ک 
وی۳0آیه  ،  21سوره انبیاء:)   آورند؟ن نمیمایا  مَّ اسْت  ماء  و  ه  إ    ( و آیات: ث  ی السَّ رْض  ائْت    ی ل  لْأ  ها و  ل  قال  ل  خان  ف  وْ  ید  وْعا  أ  ت  کا ط  تا أ  نا  یرْها  قال 

ع   نَّ س  ن  ف  ی طائ  ضاه  ماوات  ف  ق  هاک   یف    وْحیأ  ن  و   یوْم  ی   یبْع  س  مْر  ماء  أ  رد در حالی که آسمان دود بود و آن صد خلق آسمان ک سپس ق  -لِّ س 
ها را هفت  م. پس آسمانید گفتند با میل و رغبت تحت فرمان یید تحت فرمان درآید بایخواه ند و چهی ود: چه بخواهمگاه به هر دو فر 

لت:)  رد.کوحی  نسمانی را در آآ و امر هر  ،دو روز داد آنهم درعدد قرار   (. 12-11آیه  ،41سوره فص 
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ناگهانیمی ه آن  ک ه از چیز دیگری خلق شده  ک ل از عدم بحت ظاهر نشده بلکبه این ش   ونبوده    بینیم 
بوداماده   ،چیز قبلا وجود داشته و آن م را جزء جزء ک این ماده مترا  ه خدای تعالیک ه  ی متشابه متراکم 

پس و س   ،از قسمتی از آن در دو برهه از زمان زمین را ساخت  ،ختدیگر جدا ساکاجزاء آن را از یرد و  ک 
و در دو برهه از زمان به صورت هفت   ،رد ک آن را نیز جزء جزء    ،ه آن موقع دود بود پرداخته ک مان  س به آ

ماده  ،پس ماده آب ،ندابینیم از آب آفریده شدهت زنده می چه ما از موجوداه آنکآورد. دیگر اینآسمان در 
ق  السَّ "  فرمود:ه  کجنبنده است. پس این  حیات هر ل  ي خ  ذ 

و  الَّ ام  و  ماوات   ه  یَّ ة  أ  تَّ ي س  رْض  ف 
 
از   منظور   ،" الْأ

 ستم در هم اک مترا یگری متشابه با هم وو سپس جدا ساختنش از مواد د ،ردن اجزاء ک جمع  ،آفریدن آن 
 .  (151-150ص ،10ج ،1۳71 ،طباطبایی)

ه طباطبایی   از خلقت:   این تفسیر علام 
خلقت آیات  خود  به  اتکاء  با  تفسیر  ، الف:  را  ب  کندمی  خلقت  آفرینش  آیات  ظاهر  با  تفسیر  این  ه و 

 . اشت خلاف ظاهری نیستنیازی به هیچ تأویل یا برد  ، همخوانی دارد که در تأیید آنای گونه
ی و مسبوقیت آن به عدم جها ۀنفی هرگونه حدوث انفجارگون  ،تفسیرب: در این  شود می مطلق ن ماد 

یوفرینش مازلی بوده و ظرف خلقت و آ ، و اینکه جهان ماده باشد و خلقت نیز جز تراکم  می جودات ماد 
 باشد.  نمی و اجتماع اجزاء آن به دست حق تعالی

ه دارد که وی و سایر ح  ۀی فلسفی نظریعلامه ریشه در مبان  ج: این نگاه  دم عالم ماد  کماء در آثار  ق 
ه    ، آن اصول   ۀو نتیجاند  کردهبحث  نها  آ  فلسفی خویش از ذیرش حدوث  پدر عین  قدیم بودن عالم ماد 

 زمانی آن در مبنای زمان و حرکت جوهری است. 
تفسیر این  رقیب  دیدگاه  انجام   ،د:  و  آغازمندی  انفجارفرض  زمانی؛  تاریخمندی  یکباره   داری؛    ،و 

ه ب تعالی است که پذیرش آن به تعبیر بزرگانی ی جدا و مباین دیدن آن از واجکه به معن  ، برای عالم ماد 
سبزوا  حاجی  بی  یدرد   ، ریچون  نقض   1درمان است  موجب  که  بوده  مواجه  لاینحلی  اشکالات  با  و 

دم عالم ابتدا به برخی از اشکالات    ، ول یه به آن اصبرای تبیین و تنب  ، یاز این رو  ؛شودمی  اصول فلسفی ق 
ات مباندر خصوص   ، ر ادامهاشاره و د  : خواهیم شد یادآورمطالبی را  ، یکلی 

 
قول بالانقطاع یمندوحة و أما من    یف  ض فهوی ة المستف یناح  یفجعل الحدوث و التجدد  یض و  یقل بانقطاع الفیمن لم    له عندک . هذا  1

که به اشکال ربط  یی  اهجوابپایان    درمرحوم ملا  هادی    (۶۸1ص  ۳ج    ،شرح المنظومه)   خفی.یما لا  ک ه دواء  ی نجع فیاء لم  یداء ع  یفف
نقطاع فیض از حق نشده و حدوث را  ا همگی در صورتی مقبول است که مثل حکماء قائل به  ند  فرمایمیه است  حادث و قدیم گفته شد

کننده و هست ائل نیست با درد خ[ که چنین قرا دارد اما کسی ]مثل متکلم ها  اشکالدر مستفیض قائل گردیم و چنین شخصی راه فرار از  
 رمانی روبرو است. دبی
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 اشکالات به نظر مقابل(   من بیان تذکر مبانی در ض )   اشکالات 
 الهی  ۀتجدد در اراد پذیرش اشکال اول: 

همند عالاز لوازم پذیرفتن فرض شروع زمان   ۀ تجدد اراداقرار به    ، وجود است(از  ی  امرتبهکه  )   م ماد 
  ۀ کنندهمینطور پذیرش پایان و سرانجامی که معدوم   است و خداوند  ن در علم و قدرت  الهی و حدوث آ

که همگی مستلزم راهیابی نقص در ذات الهی  خواهد داشت  وال علم الهی را در پی  ز  ،ه استعالم ماد
پیدر ذات واجب تعالی    نقص  ، خواهد بود و در نتیجه رجوع به    ، الهی   ۀزیرا صفت اراد  ؛آورد می  شرا 

ی از  جدا ای  گونهشود فعل و کار خدا را به  نمی  ( و۳00-2۸7ص  ، 1402،  رک: طباطبایی )  داشتهذات  
رک:  )  در نظر بگیریم که معدوم و نابود خواهد شدای  پدیدهآید و یا  می  بعدا  پدیدیا  کنیم که    تصور  هم

اراد  ،یمحال  چنین فرضدر  که    چرا  ،(۶ص  ،1۳9۳  ، طباطبایی  و    1تجدد   ، او  ۀدر  بر علم  او و    ،قدرت 
که   د داشتهپی خوا  را درعلم الهی  زوال    ،و با فرض نابودی آن فعلایم  دادهاه  ر  فزونی و حدوث جدید

  ق تعالی بوده و با ذات صرف و بسیط حامری ناممکن این و باید به ذات الهی راه یابد   ، این تجدد و زوال 
مه  ه  ب  سازد.نمی   ضعف و   ، علمی که به هیچ وجه   ، ت علم اس  ۀرقیق  ، نظام جاری خلقت   ، (ره )تعبیر علا 

 یابد:نمی کاستی در آن راه
خلقت» جاری  است رین  تمتقنو  استوارترین    ،نظام  رقیق  ، نظام  و  جلوه  نظام  این  ذاتی    ۀچه  علم 

 (. ۳09ص، 1402 ، طباطبایی )  «نیست. ه ضعف و نارسایی را هرگز بدان راهیکواجب تعالی است  

ه   اشکال دوم: تخلف معلول از علت تام 
زلی اینست که در این فرض  آغازمندی مباین  شکال دوم  فرضا ت ت ، و ع  ق  قتح ۀام  باید معلول با بودن عل 

  ،نبوده باشد و حال آنکه چنین امری محال است و از سوی دیگرکرده  از آن تخلف  ، که حق تعالی است
هباز    ، بخواهد نباشد   اگر هم  جب تعالی است که  یعنی وا   ، نیازمند علت است و آن: عدم تحقق علت تام 

  (.۸۶-۸5ص،  141۶ ، رک: طباطبایی) باشدمی این هم مردود

ت و معلول ی سنخیت ب اشکال سوم: عدم   ن عل 

زم حدوث  پذیرش  فرض  و  میان    ، انی در  مرتب)  معلول علت  که  ه(  ماد  ت  ۀنازل  ۀ عالم  عل  ق  ح )  وجود 
بودنی  سنخیت  ، تعالی( است قدیم  اشراق  در  معلول  آنکه  و حال  بود  و  ، نخواهد  نمایشگر علت    ظهور 

 
 ا بر غیری متوقف است؟ او که غیر ندارد؟آی  صورت نگرفت؟ . این اراده چرا قبلا  1



 1۶۶  1403ـ زمستان  زيي/ پا  19 ی اپيسال دهم / شماره دوم / پ 

حدوث    ، نتیجه  در  ؛وستظهور ا  ، باشد و هیچ جلوه و ظهوری از خود ندارد و هرچه هستمی   خویش
  ،1۳71،  و رک: طباطبایی   ۸7ص  ،رک: همان )  نخ با علت بوده و محال است غیر مسا  ،معلول غیر قدیم

 . (195-194ص، 1۳ج

ت واجب الوجود از جمیع جهات اش   کال چهارم: عدم تمامی 
پذیرش نظر رقیب ب الوجو  ، ا  بالذاتواجب  ادنی مرتب  ، د  در  به اظهار کمال  ه  خود که عالم    ۀنسبت  ماد 
حال آنکه واجب الوجود   ، 2شودمی  رب بلا مظهر   ، به تعبیریممکن خواهد بود نه واجب و یا    ، 1شد اب

الواج  ، بالذات جمیع  من  الوجود  استب  طباطبایی)  جهات  تعبیر  47-4۶ص  ، 141۶  ،رک:  به  و   )
ی و (ره )علامه د : هر موجود ماد   دار کمالی از کمالات واجب تعالی است: آینه ، مجر 

نیست مگر آنکه از همه جهات    ،یا سافلعالی باشد    ،مادی باشد یا مجرد   ،ینکجود مم»هیچ مو
آیه و نشانه واجب تعالوجودی  با  متنا  ک ه هر یک ی است  اش  مال واجب  ک مال وجودی خود از  ک سب 
 (. ۳15ص، 1402 ،طباطبایی) د.«ایت دارکمتعال ح

یک هر  نبود  ایجاد    ، بنابراین  درباعث  تعالی  حق  ساحت  به  ار  نقص  وا عدم  کمال   ئه  آن  اظهار 
 شود. می وجودی 

 اشکال پنجم: تخلل عدم در سلسله تشکیکی 
مات ذاتی وجود ه که    ، اشتن استتشکیک و کثرت طولی د  ، وقتی از مقو  از این ای  مرتبهچطور عالم ماد 

  ود واحد از وج  ، مند دانستن به نیستی و نابودیآغازمندی و یا انجام توان با  می   باشد را می  طولی  کثرت 
طولی    ، مشککبسیط   کثرت  در  آنکه  حال  و  کرد  فرض  معدوم  و  انعدام   ، وجود  منقطع  و    ،تخلل عدم 

 ( 20-17ص  ، 1402 ، طباطباییرک: ) !؟ود محال استاز وجای مرتبه

 ه الواحد اشکال ششم: تعارض با قاعد 
ه اینست که قدیم    ۀششمین اشکال در نحو ه به معنی ع  نبودن  تبیین اشتباه از آغاز و انجام عالم ماد  الم ماد 

الواحد که هم با قاعده  ر  ۀجدایی آن از سایر عوالم خواهد بود و این  در   ، داندمی  یکی  را   الله"  "ما صد 
 افی است.  تن

 
 (. 1۳29ص 2ج  ،1۳7۶ ،حسن زاده آملی )  ظهر إلا  بمربوبه و مظهره.یلا  . الرب  1
فان  النفس مظهر   ،بلا مظاهر   ونکیلا    ربه  أنفقد عرف    ،عوالمه  ل واحد منک ل ون بلا بدن مناسب  کی. من عرف نفسه بأن روحه لا  2

   (.204ص  ،۳ج ،1۳۸1، ملیزاده آحسن )  ئققة الحقا یحق
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عین کثرت در  و    ، عوالم  داشته  تشکیکی  خودوحدت  از  اشرف  ظل   و  سایه  یک  جدا   هر  که  بوده 
به ذات بسیط    ،دیگر  ۀ ای از وجود با مرتبین مرتبهب  تمایز  به طوری که  ؛ کردن آنها از یکدیگر معنی ندارد 

است   الاشترا کآن  به  ما  است  ،که  الامتیاز  به  ما  تعبیری  ؛ عین  کثرت  ، به  تحلیل    حتی  از  عقل  را  آنها 
توان نقصان و یا  نمی  بنابراین عقلا    ؛کندمی  رده و در سه عالم حصربه دست آو  ، وحدت تشکیکی وجود

ه  نبودن    مقدی د و  زیادتی در آن راه دا رک:  )  باشد که محال است می   عدم در آن  ۀ ی رخنابه معن   ، عالم ماد 
 (. 1۶7-1۶5ص ، 1402 ، طباطبایی 

 یگر قدم و مبانی د   ۀ نظری 

 معنای حدوث زمانی در مبنای حرکت جوهری .  1
ال  در حرکت است    ، و وجود واحدهستی    ۀمرتبترین  پایین  ، ماده عالم   پذیری  نهایت قسمتبیکه  ذاتا  سی 

ت    ،شود که هر حدمی  به قبل و بعد تقسیم  ، از آنای  قطعهرد و هر  اد قبل و قوه برای بعدی است و    فعلی 
ت مقدار حرکت از قوه بچون   از زمان فلسفی و  ای  قطعه  ،پس هر قطعه  ، سازدمی  زمان فلسفی را  ، ه فعلی 

تی   ت بوداین فعل   ۀقو    ، قبلش  ۀیعنی در قطع)  است مسبوق به عدم زمانی فعلی  هر    ، بنابراین  ؛نه خودش(  ی 
ت  ، نسبت به قطعه قبل از خود  ، قطعه  بعدی   ۀقطع  ۀنیز قو  یافته و حادث زمانی خواهد بود و خودش  فعلی 

ماد  می  اجزاء که عالم  و  قطعات  این  و چون مجموع  تشکیلباشد  را  اجزاء چیزی جز    ، دهدمی  ه    خود 
ه را حادث زمانیگا  ، مبنااین  بر  بوده و  حکم مجموع    ، حکم قطعات  ، باشدنمی به   ، گوییممی   ر عالم ماد 

  ،1402 ، : طباطباییرک ) عام و رایج باشدبه معنای زمان   ، آن نه اینکه شروع زمانی داشتن   ، این معناست
 (.۳25-۳2۳ص

ه متصور نیست   فضا و زمانی بیرون .  2  از عالم ماد 
ر واقعی باشدلاک تقد  تواند منمی  زمان عام   ، در نگاه صحیح  ، خلاف نظر رایج و غلطبر بلکه    ، م و تأخ 

ال رش را از وجود سی  م و تأخ  سیلان    ، و منشأ انتزاع آن  گیرد می   زمان هر چیزی مختص به او بوده و تقد 
ال  .(21۶-214ص ، 1402 ، رک: طباطبایی) ارد خارجی ندزاء  اما بباشد و می  ذاتی وجود سی 

د به کم متصل قار خارجی است نیز ادم اعتقآن ع  ۀو تهی که لازم  همینطور اعتقاد به فضای خلاء
  ابراین زمان و فضایی بن  ؛(112ص،  1402،  و طباطبایی  7۸ص،  141۶  ، رک: طباطبایی )  باشدمی  مردود

ندارد وجود  ه  ماد  عالم  از  در    ، بیرون  متأسفانه  عادتی  ولی  بهکاثر  انسان  به    ۀواسطه  خود  دائمی  انس 
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پیدا  ک حوادث زمانی و م از موجودات  ، یآغازمنددر فرض    ،ردهکانی  اشتباه فضایی خالی  و زمانی    به 
ی ر  ۀسپس پدید  ، رده کدارای امتداد غیرمتناهی فرض   ان گذاشته و ک ر مهد ما به مانند نوزادی دجهان ماد 

میلش گشته است و از زمان  واقعی که  ک و ت سپرده و منتظر تربیت ، اده بوده از قبل آمکزمان   ۀبه دست دای
دیدگاه ح اساس  عالم استکحر  ۀساخت  ، یررکت جوهبر  ی  ، ت  متوجه  ( عمومی )  تکحر  کتنها  نسبتا 

ی و  گاه  ، همیشه  ، نونکا  ، آینده  ، گذشته  زمانی ما از قبیل:  ظاست و الفا  روزیت شبانهکباشد و آن حرمی 
آنها با وضع حاکثل حالاتی هستند  م  ، نظایر  اندیشیده ه  یا  از زمان عمومی خودمان دیده  رک:  )  ایمضر 

 (.۳07-۳0۶ص ، 1۳94 ، ایی طباطب

ت و ختم به تجرد در طول و مراتب برتر . ۳ ه در عرض مادی   عدم نهایت عالم ماد 
ه   ماد  مرتبعالم  و  در طول هم نهایت  بی  خویش  ۀ در عرض  و  عال  ، بوده  این  انجام  و  یکپارچه نهایت  م 

مرتب،  باشدمی  تجرد سوی  به  ، حرکت مثال  ، شدیدتر وجود  ۀیعنی  عالم  تجر  باشد ومی  که  ه   د آن  ماد  از 
ه همراه اوست  ، دارد  که    چرا   ،باشدمی  انتهایی و توقف حرکت جوهری  ۀولی نقط  ،هرچند عوارض ماد 

ه  تبرای ت ایدیگر قو   (.17۸-177ص   ، 141۶ ، : طباطبایی رک ) ماندنمی بدیل به فعلی 

 دوام فیض الهی .  4
الهیاستم فیض  دوام  یا همان  الهی  اعطاء  انقطاع  و عدم  اصولیکی    ،رار  این بحث  یاز  در    ،است که 

لیتش نسبت به  قدرت واجب تعالی و همان مبدئیت او برای ایجاد و ع  ، باشد و دلیل آنمی   مورد تأکید
م این  می   وجوداتسایر  که  و   ، قدرت باشد  اوست  متعالی  ذات  آنست    عین  واجب  کمستلزم  فیض  ه 

پیوسته    ، لیتعا او   باشدهمیشگی و رحمتش  بالات  ، و هرگز عطای  ادنی مرتب  ۀبرین مرت از  تا    ۀ موجودات 
نگردد  قطع  ه  .آنها  ماد  عالم  در  الهی  فیض  دوام  و  و    ، جریان  پیوسته  تغییرات  مرتبه  مدام  با  چ  هی  ، این 

یا پدیدار شدن موجودی و  نجا با انقراض نوع یا انواعی  با اینکه ای  ، (ره )دگاه علامهتعارضی ندارد و در دی
با نابودی   ولی    ، مواجه هستیم  ، به طور علی الدوام و همیشگی  ، ی دیگرشکل و صورت موجود  جدید 

ه  در عین ازلی و ابدی  که  اندمادیشود و فقط اشکال  نمی   فیض الهی قطعگاه  هیچ  ، بودن اصل عالم ماد 
این همان  می  تغییر و  مرتبپذیرند  تا  الهی  فیض  ی  ۀ دوام  بیتمی  ماد  اهل  از  روایاتی  که    باشد.  هم 

ایمی  دلالت بر  خدکنند  که  دیگر  ا ن  عالمی  پی  در  را  عالمی  و  داشته  همیشگی  خلق  تعالی  باری  وند 
ا بوده  منوال  همین  بر  همیشه  و  کرده  نظ  ، ستخلق  این  تأیید    ، 1402،  رک:طباطبایی)  باشدمی  ردر 

 (. ۳05ص، 7ج ،  19۸1 ، و رک: ملاصدرا ۳2۶ص
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ه به دوام فیض الهی  ، بنابراین  صور نوعیه همچون    آنچه ازولی    ، ازلی و ابدی است  ، اصل عالم ماد 
دائما  هایی  ستون که  البدل  نمایش   علی  مختلف  صور  به  را  ه  ماد  دائمی  ، دهندمی  این  و    حدوث  دارند 

 (.75-74ص، 141۶ ، رک: طباطبایی) دهدمی رخ ف عالم قدیمهمگی در ظر

ه بلاغه  ال نهج   خطبه اول های  گزاره   در خصوص نحوه خلقت عالم ماد 
ل  ۀخطب حائز جایگاهی ویژه نسبت به سایر    ، سیر معرفتی ممتاز  از  برخورداری  تبه جهه  البلاغنهج  او 

الهیات اخص شروع شمأثورات توحیدی گشته است. سیری که ب در  ا  کیفیت خلق    ۀبه نحو  ، اثنا ده و 
 ه است.  عالم و آدم پرداخت

ی آدم را   ۀکات این خطبه پس از معرفی توحید و نحون ترین  برجستهاز  یکی   در    توانمی  خلقت کل 
ه دانست که امیرالمؤمنینهای گزاره   :اندفرمودهدر قالب عبارات زیر بیان  خلق جزئی عالم ماد 

مَّ  ان    ث  بْح  أ  س  نْش  تْق  أ  اء  و  س  ه  ف  رْج 
 
قَّ الْأ اء  و  ش  جْو 

 
أ جْر    ک ائ  ک الْأ اء  ف  و  ه  الْه  ار  یَّ ما  ت  ط 

لا  ت  اء  م  ا م  یه  ا  ی ف  ر  ت  ما  ک م 
ار  ز   ع   ه  خَّ

عْز  ة  و  الزَّ
ف  اص  یح  الْع  تْن  الرِّ ی م  ل  ه  ع  ل  م  ه   ح  دِّ ر  ا ب 

ه  ر  م  أ  ة  ف 
ف  اص  ی ش   الْق  ل  ا ع  ه  ط  لَّ ه  و  س  ه  دِّ دِّ ی ح  ل  ا إ 

ه  ن  ر   و  ق 
نْ  اء  م  و  یق   الْه  ت 

ا ف  ه  حْت 
یق  و  الْ  ت  ف  ا د  ه  وْق 

نْ ف  اء  م   1.م 
هکبه  نها آ ۀاین چند فراز و ادام ی در جهان ماد    ،پردازد که تعابیر آغازین آن می یفیت انشاء و خلق ماد 

ان   بْح  أ  س  نْش  أ  مَّ  اء  یعنی »ث  جْو 
 
الْأ تْق   ف  اء  و  س  ه   رْج 

 
الْأ قَّ  «  کائ  ک  و  ش  اء  و  ب  ه طور ویژه محل بحث مکتو ب  الْه 

 حاضر است. 
 پردازیم:میها شناسی واژهمفهوم ابتدا به 

ق  ف  " ز متصل معنی  فتق را شکافتن هر چی  ، باشد. کتاب العینمی  به معنی شکافتن هر چیز متصل  :"تْ
 (.1۳0ص، 5ج، 1409، فراهیدی) 2کرده است 

اء  الأْ  " را گویند و جو فضای واسع است"جْو  میثما)  : جمع جو   ما    ، و جو  (  1۳۳ص1ج  ، 1۳۶2،  بن 
  ،1۳۶7  ،ابن اثیر جزريو رک:    27۸ص  ، 1ج  ،1۳۸7  ، رک: أزدی )  باشدمی  بین السماء و الأرض مراد

ابن    ۳1۸ص،  1ج رک:  فیومی  157ص،  14ج  ، 1414منظورو  رک:  رک:    115ص  ، 2ج  ، 1414  ، و  و 
 (.  91ص، 1ج ، 1۳75 ، طریحي

 
ه  ک آبی    ،د و در آن آبی روان ساختی و هوای به آسمان خورده را آفر   ،ردک و اطراف آن را باز    ،افتکرا ش  ا. سپس خداوند سبحان فضاه1

و به    ،ان دادگرداندن آن فرمبازو باد را به    ،ننده نهادکطوفانی و ش  یآب را بر باد  ، تنشسگری میی ی بر دکیننده و  ک شامواج متلاطم آن  
ط ساخت  ت بود. ک ر تند باد و آب بر بالای آن در حر ی ن فرمود و هوا زییرا به خوبی تع  نو حد و مرز آ ،نگهداری آب مسل 

تْقق فإذا انفصء متصل مستو و هو رت یل شک. انفتاق رتق 2  . ل فهو ف 
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اء  " ج  رْ  (. 174ص،  7ج ، 1414 ، اد صاحب بن عب) زی را گویندناحیه هر چی ، : جمع رجاء "الأْ 
هوا  "الهواء  کائ  ک "س    بیآن  که  نواحیی  السُّ می   آسمان  ه  و  نواحی  ک اک خورد  به  که  هوایی  آسمان : 

از آسمان است و    قابل توجه این که هوا غیر ته  نک   (.5۸7ص،  2ج،  1414  ،ابن منظور)  1کند می  برخورد 
یسکائک را نباید به معنی مطلق هوا د  باشد. می مراد انست بلکه هوای خاص 

ها  گزاره ه نشان از سازگاری ظاهر و معنای این  کگردد  یم  نکاتی بیان  ، حال پس از آشنایی با مفاهیم
 دارد:  ، از آن گذشت با معنای حکمت متعالیه از خلقت که در تبیین تفسیر علامه

 ل او    ۀ نکت 
ی این عالم است و چنانچه  کت جوهری و سیلان ذاتاین انشاء را هر لحظه و همیشگی باید دید که با حر

  ؛ خلق دائمی است  ، ء  به علتش نیاز دارد و انشاء و ایجاداا  و بقحدوث  ،معلول   ، در حکمت مبرهن گشته
بلکه این    ، تفسیر کرد خلقتی آغازین  فرض  پیش و با    از این رو فرمایش حضرت را نباید زمانی و مکانی

ه است  ۀحکایت  هر لحظ ه ع  عالم ماد  د است و وقتی عالم ماد   آغازین گشت.  ۀنباید دنبال نقط   ، ین تجد 
 و شدن اندر بقاـخبر از نبی ا و ما یشود دننو میهر نفس 

 (54ص ، دفتر اول ، 1۳72، مولوی)  
"ثم" تبنابراین  خدا اول حدود اشیاء را تعیین   مثلا  که    راخی زمانی و مکانی معنی کرد ها را نباید به 

سر   ، کرد رفت بعد  مراحل  سایر  وجودی  ب  ؛اغ  اینجا  تراخی  آن  لکه  وجودی  مراتب  بیانو   موجودات 
 همین الآن آب و باد و... این مراتب را دارند.  ، الواقع یو ف شودمی 

 دوم   ۀ نکت 
گذشت  که  ا  ، خلاء   ، هماطور  موهوم  "اجواء"امری  تعبیر  پس  فضای  تونمی  ست.  و  خلاء  به  اشاره  اند 

معنی هوای مطلق را به باید جو    ، بعدی  توجه به فرازهایبلکه با    ؛داشته باشدتوخالی معدوم از همه چیز 
آب روی هوا    :فرمایندمی  زیرا حضرت   ؛تقدم دارد ر کلمات حضرت هم گویا هوا بر همه  هاز ظا   .گرفت

باد است:   فتیق""الو روی آب  را  سکا  "و   ،هواء من تحتها  فتق کرده و آب  قعر هوا  متن و  از  الهواء"  ئک 
وی رکه آب    ب شروع شد و هوا بودجریان آ   ، زیرا از سکائک هوا  ؛بوده استپس هوا قبل از آب    ، دآفری

آن جا اشیاء در  آن حیثی که  از  بوده است و هوا  از آب  قبل  افتاد. پس قطعا  هوا  و    ، گیرندمی   آن  مکان 
 

عْنان  السماء.  یقلای یهواء  الذال. 1  أ 
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 هم به معنی شکاف آن است.  اءشق الارج شود و میآنها فضای 
دانست که اعم از اکسیژن مراد از هوا را باید هوای مطلق  در اینجا ،آیدمیق بربا توجه به آنچه از سیا

  ۀ کلم  ، توان به تعبیر متون دینیمی  فسی است تا گازها و سایر موارد مشابه را شامل شود و یانهوای ت  و
 نهاست را شامل شود.ر برد که هر آنچه شبیه به ایرا بکا دخان

تفسیر این  در  نیز  را  جسم فضا  "یم  ی گومی   نطور که وقتیهما  ، ینی و حقیقی استع  ، شکافتن فضا 
گیرد. هوا هم از این جهت که این  می  رود و این جسم جامی  ش کناریهالکول یعنی مو  "کند می  اشغال

 افتن آن معنی دارد. فضا است و شک  ، گیرد می  شیء در آن قرار

 سوم  ۀ نکت 
  ،ذیرش هوا و فضای مطلقپ  ،البلاغهعابیر نهجسابق گذشت باید گفت: ظاهر ت  ۀدر تکمیل آنچه در نکت

ب این ظاهر شاید  از خلقت است و  متفاوت  اا برخی  پیش  ه  ماد  آغاز عالم  به  امروزی راجع  ات  ز فرضی 
اتچ  ؛زندنمی  به این مسئلهای  خدشهولی این امر    ، باشد غیر قطعی بودنشان  علاوه بر    ، را که آن فرضی 

ه مطرح چیزی از مقدار مرئی عبرای درصد نانهایتا     ، در علم روز  نه کل آن و حال آن    ، ندباش می  الم ماد 
مقابل   در  نظر    ، هاییض فرچنین  که  از  مه  علا  نظر  تقریر  در  را  برخی  که  عقلی  و  برهانی  اصول  از 

نظرنمی  ، گذراندیم صرف  ظاهر   کرد   توان  این  سازگار،  و  را بیشترین  مبانی  ی  آن  و    با  به  داشته  علامه 
 .  رده استفسیر آیات خلقت معنی کقت نقل و عقل را در تاین مطابزیبایی 

 چهارم   ۀ نکت 
بیان   آنچه  ناز  مطلق  اید  بگردید  مجموعمنکر  بطور  در  هستی    ۀانفجار  هر    شد، نظام  گفت  باید  بلکه 

ه به فعل باشد و هیچ حکیمی می  از اندماج  خروج تفصیل  ار است و به معنیانفجنوعی    ، خروج از قو 
نیستهم   آن  مسئلب  ؛منکر  غیر  ک)  اختلافی  ۀلکه  ما  نظر  از  اینه  در  است(  پذیرش  که  می   قابل  باشد 

 مهبانگ(.  ) آغاز قلمداد شود ۀنقط ، رانفجا
ت و آفرینش موجودات  فضا و هوای مطلق ازلی و قدیم پذیرفته شده اس  ، و قرآنالبلاغه  نهج  در بیان

ه همه چیز بعد مهبانگ ک  ۀرخلاف فرضیب  ، باشدمی   ین فضا و به صورت اجتماع و افتراق اجزاءدر متن ا
  زمانی که ادعا   ، 1گرددمی میلیارد سال پیش بر41-12ود  آید و سرگذشت عالم به حدمی   انفجار پدید  از

 
1. https://map.gsfc.nasa.gov/universe/bb_theory.html . 
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کنده بوده استالعاده فوقکوچک و نهایت بیشود می   (. 24ص،  1۳۸4 ، رک: هاوکینگ) چگال و آ

 پنجم   ۀ نکت 
م عالم  که  آمد  دست  به  الذکر  سابق  اصول  هاز  اس   ، اد  ابدی  و  خارجی ازلی  تحقق  برای  ه  ماد  و   ت 

ا  ة  د با صوریباوما   لزتواند بدون صورت باشد و  نمی ل چه بود را   ، باشدهمراه  ی  یم   ولی اینکه صورت او 
از وجود هست که  ای  بهمرت بلکه اصل اینست که    ؛نیستتوان با برهان بدست آورد و محل بحث  نمی

ه نهاده شده   ل و تجو ذاتنام آن عالم ماد  د و انبساط است. این انبساط که ما بالقو  ی آن تحو    ،آن است   ۀد 
ت آن است و  داضی هم  انقب   ،انبساط و انقباض با یکدیگر   همراهی  این  ارد که برای جهت صورت و فعلی 

 است.  و دائمی همیشگی

 ششم  ۀ نکت 
ن این بحثآسمان و فضای مد  در  به آسمان کر  ، ظر  به  بیان  شود و  نمی  خاکی  ۀمحدود  حضرت راجع 

ه  ، مانآس اجرام سماوی هر    ، در آن  هنسبی ک  . برخلاف سماءشودمی  مطلق است که شامل کل عالم ماد 
و سایر کرات و اجرام  ماه    ۀاگر کرمثلا   آیند.  می  آسمان یکدیگر به حساب  یک نسبت به دیگری متقابلا  

زمینپیرامون  تشکیل  ، ی  را  زمین  مقابل  ، دهندمی  آسمان  نیزم  ، در  نسبتین  به  آنها    آسمان  آنها،   ز 
هر چند در    ؛باشد نه نسبیمی  جا سماء مطلقنا در ایجو و هو  ،بنابراین مراد از فضا  ؛شودمیمحسوب  

  و بررسی دارد.   و تعیین این امر نیاز به دقتتواند متفاوت باشد  می  "سماء"  ۀمراد از واژ  ، سایر متون دینی
ع  ت »ذاریا  ۀ هل و هفتم سورچ  ۀاتساع آسمان در آی   ، از باب نمونه وس  م  ا ل  نَّ أ یْد  و  إ  یْناها ب  ن  ماء  ب   « را ون و  السَّ

معنی  بیبوده و گسترش آن  نهایت  بی  ، چرا که سماء مطلق و نفسی  ، در سماء نفسی معنی کرد  تواننمی
 در سماء نسبی معنی گردد. شریفه باید   ۀاین آی  این رو از ؛است

 هفتم  ۀ نکت 
 إ    ، ه فرازهای بعدی خطبهب  ممکن است راجع

ه  ی  اج  ه  و  س  ر  ی آخ  ل   إ 
ه  ل  وَّ دُّ أ  ر  ایعنی: »ت  ی م  ه  ئ  ل  اب  ب  بَّ ع  ی ع  تَّ ه  ح  ر 

د  ر   ب  الزَّ ی ب 
م  ه  کو  ر  ق  و     ام  ت 

نْف  اء  م  و  ي ه  ه  ف  ع  ف  ر  ق  ف  ه 
نْف  وٍّ م  ی م    ج  وَّ س  «ف  ات  و  م  بْع  س  مهم پیش آید   دو سؤال  1نْه  س 

 
ل آن ]آب[ بر می1 ها روی هم قرار  ه آبکش بر گرداند. تا آنجا  کن را به امواج سر کهای ساو آب،  ختی رشت و به آخرش میا د. از او 

ه  ،گرفتند ه از آن  ک   ، بردضای گسترده بالاو ف  ،ازها را در هوای بی بر آمده از آباهفک مواج تند  ا   ها بالا آمدند. وهک های بلند  و چون قل 
 (. 21ص،  1۳۸۶ ،دشتی) د آورد.یهفت آسمان را پد
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 ود:زم است پاسخ داده شکه لا

 منظور از کف چیست؟  
هفت آسمان از امر    ۀین فرازها چنین بیان شده است که هماطور در  مجردند و چ   ،بالاتر از آسمان دنیا

ی ساخته  شوند؟ می ماد 
ی گرفت  ی بوده و وارد بیکه این فرازهای خطبه نیز د  را چ  ، کف را باید ماد  ان نحوه ر بیان خلقت ماد 

نگردیده استخلق ملائک  ا  ؛ ه  بیان شد از  آنچه  به  توجه  با  و    ، ین روی  تراکم  از  کنایه  تکاثف  کف هم 
کفیب و  بوده  هوا  خاک   ، شتر  نه  است  آب  شود  ، نه  غلیظ  اگر  هوا  اگر  می  کف  ، بلکه  و  تر لطیف دهد 

 دهد. می هوا  ، باشد
دو پرسش  به  پاسخ  در  داشتحال  توجه  باید  گفته  ، م  همی  هرچند  ی  ماد  از کف  آسمان  شود  فت 

باشد  می  قتلصعود خ  در واقع شرح قوس   ، ولی این سیر کلام حضرت در کیفیت خلقت  ، دآی می   پدید
شود و در چهار ماهگی می  جسمانی قوس صعود شروعکاملا   از خلق    ، و همانطور که در خلقت انسان

آن دمیده به  اینمی   روح  از مرتب  شود و    ۀ مرتب  ، نیزدر قوس صعود عالم    ،جسمانی اوست  ۀمرحله پس 
ی بوده و این تبیین از آن   ۀپس از مرتب  ، نملکوتی آ این عالم در   ، ر قوس نزول دطور که  روست و همانماد 

 د. گرد می صعود نیز به آن بازقوس در  ، باشدمی آن ۀپس از عالم مثال و رقیق ۀرتب

 گیری نتیجه 
ل  فرمایند و امی ا بیانشیء لطیف به غلیظ و سپس به اغلظ رخلقت را از رآیند فدر واقع حضرت  ین تحو 

تغییر   ا  ذاتیو  ممکن  و  هست  همیشه  و  است  عالم  همیناین  تکاثف   ست  فضا زمین  اجزاء  از    ،یافته 
و انجام را هم به دخان   (11،  فصلت)  روزی متلاشی شود. اگر هم قرآن کریم آغاز خلقت را از دخان

از اوج ثقالت به  لطافت به اوج ثقالت و  یعنی همیشه فرایند خلقت از اوج    ، (10،  دخان)  کندمی  ختم
 وجود ازلی و ابدی آن دارد. ون ذاتی رسد که حاکی از حرکت و سیلامی اوج لطافت

است ری  تطو  ت  قبلی  هوا هم  و  فضا  ت  که صور موجوده  ؛قبلی  معنی  این  م  به  هبر  تغییر   ، اد  و  ل  تحو 
ه  ، دارند ماد  که  نیست  آن  معنی  به  این  و    ایولی  است  اصل  آنکه  روی  بعدا    ، آیندمی   اینها  و  به    نبوده 

آمده است م  ۀاصل مجموع  بلکه  ؛وجود  ی عانظام  ابدی است  ، م لاد  از   ؛ازلی و  بعد  اولین طورش  ا  ام 
باز جسمانی    رسیم. لطافتی کهمی  م به آنعالم مثال بسیار بسیار لطیف است و در حرکت طولی این عال

ی است. این حالت لطیف میشه هست و خود همین در حرکت ازلی و ابدی بوده و ه  لایتناهی و  ، و ماد 
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رات ذاتی راتی بر  ، و تغی  و موجودات    برد می   به صورت تشکیکی تغلیظ شده و رو به تکاثف  داشته وتطو 
 آورد. می  دیگر را پدید

ماد   آن  این  ۀبنابراین  ا شکال  و  است  ثابت  آن  عالم  که  فناپذیرند  ظاهر  حرکت    به  و  نیست  فنا  هم 
بجوهری   ماده  عالم  کل   و  طباطبااست  مه  علا  تعبیر  است  ، ی یه  واحد  ،  141۶،  طباطبایی )  حقیقت 

کل صور عالم    ، شوندمی  جدا جدا دیده  ، ایروزنه مثل کاروان واحدی که هنگام گذر از مقابل    (1۳0ص
البدل اظهارمی  التعاقبعلی  که  است  ای  هواحدنیز صورت   را علی   دارند که در می  آیند و دوام فیض 

تی که هیچ  می   لی اشتداد پیدا طول به حرکت جوهری طو رسند که  می  ، ن نیستبا آای  قوه کنند تا به فعلی 
 دارالبقاء و معاد آنها باشد.   ، همان

  عالم مثال   ، ه و هیولیعدم عوارض ماد  .  اندعدمی بین عوالم  های  محدودیت   ، در نگاه عمیق فلسفی
ه محیط است و عقل  شود. در عین این که  یم  عالم عقل  ، عدم عوارض عالم مثال   ، شودمی  مثال بر ماد 

ه احاطه دارد   .  بر مثال و ماد 

یعنی این طور نیست که بشود با موشکی برویم  ؛در طول عوالم است نه در عرض   هاحدودیتماین  
ه در عرض نامتناهی استع شود. بنابراین  ه برسیم و بعد عالم مثال شروو به مرز عالم ماد   لی  و ،عالم ماد 

 و حد دارد.  در طول متناهی است 

ه نیز   در نتیجه این    ، داندمی   ا به تبع جوهرراعراض    حکمت متعالیه حرکت دردر خصوص عالم ماد 
ه  ، رکت از جوهر است و چون جوهر ازلی و ابدی استح ه نیز همی  شود.می  قدیم  ، کل  عالم ماد  شه  ماد 

ا  با صورة   التجد  یم  و  الحرکة  اگر حرکت ذاتی همراه است که عین  آن شدد است و  انتها  ، ی  و  ی  ی ابتداء 
داشت چربی  ؛نخواهد  که  روغن  انتها  ذاتی    ، مثل  و  ابتداء  و  است  ندارد ی آن  ا    ؛ی  م  صورة  آن  اینکه  ا  ام 

 کند.  می  دانیم و روایت تبییننمی چیست را 
آفرینش    ۀحودر تبیین ن  ان نتیجه گرفت ظاهر کلام امیر المؤمنینتومی  ، گذشت که  آنچه    ۀاز هم

سازگاری با تبیین فلسفی    ر نهایت  بلکه د  ، نه تنها هیچ مغایرتی با براهین عقلی نداشته   ، یاییموجودات دن
ی است.  حکمت متعالیه از آفرینش ماد 
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محمدعبد  ، أزدی .۳ بن  الم  ، (1۳۸7)  ، الله  ا  ، اءکتاب  مطالعات    ، ولچاپ  پزشمؤسسه    ،يک تاریخ 
  تهران. ، ایران یک پزش اه علوم دانشگ -ملک طب اسلامي و م 

آملینحس .4 القیصری  ،(1۳7۶)  ، حسن  ، زاده  داود  الحکم  فصوص  دو  ، شرح  انتشارات    ، مچاپ 
 قم.  ، ز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم( ک مر) بوستان کتاب

 قم.  ، ؤسسة النشر الاسلامیم ، مدوازده  چاپ، هایة الحکمة ن، ق(1402) ، ــ ــــــ .5

تبلیغات  ک مر)  تابکبوستان    ،چاپ دوم   ، و یک کلمههزار    ،(1۳۸1)  ،  ــ ــــــ .۶ دفتر  ز چاپ و نشر 
 قم.  ، اسلامی حوزه علمیه قم(

 قم.  ، انتشارات قدس ، چاپ نهم ، البلاغهنهجترجمه ( 1۳۸۶) ، محمد  ، دشتی .7

و    ، علی   ، ایقمشهزمانی   .۸ اسلامیهیئت  ن  ،2ج  ، نجوم  چاپ  امام    ، داردنوبت  مؤسسه  نشر 
 .1۳۸7قم ، صادق

مهدی  هادی  ، سبزواری  .9 مث  ، (1۳74)  ، بن  سازمان   ، نویشرح  اسلامی.  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
 تهران.  ،چاپ و انتشارات

 بیروت.  ، عالم الکتاب  ، چاپ اول ، المحیط فی الغة ، (1414) ، ماعیل بن عباد سإ  ، عبادصاحب بن  .10

 قم.  ، بیدار ، چاپ دوم  ، ریمک تفسیر القرآن ال ، (1۳۶۶) محمد بن ابراهیم ، شیرازیصدرالدین  .11
ال  ، (1۳7۸)  ،  ــ ــــــ .12 العلوم  الإلهیة في أسرار  اول  ، مالیةک المظاهر  بنیاد حکمت اسلامی    ، چاپ 

 تهران.  ، صدرا 

السلو  ةالربوبیالشواهد    ، (ق1417)  ،  ــ ــــــ .1۳ المناهج  اول   ، مقدمه عربی()  یةک في  مؤسسة    ، چاپ 
 ت.بیرو ، التاریخ العربي
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الاسفارالحک م(  19۸1)  ، ــ ــــــ .14 في  المتعالیة  الاربعة  مة  احیاد  ، چاپ سوم ،  العقلیة  ،  التراث   ءار 
 بیروت. 

البینات  ، (1۳۶0)  ،  ــ ــــــ .15 أنوار  و  الآیات  اول  ، أسرار  و    ، چاپ  حکمت  اسلامی  فلسفه انجمن 
 تهران.   ، اسلامی

شیرازی .1۶ اب  ، صدرالدین  بن  الغیب  ، (1۳۶۳)  ، راهیممحمد  او  ، مفاتیح  و    ، لچاپ  فرهنگ  وزارت 
عالی اسلامی  ، آموزش  فلسفهک ح  انجمن  و  فرهنگی  ، ایران  مت  تحقیقات  و  مطالعات    ،موسسه 

 تهران. 

 قم.  ، الاسلامیمؤسسة النشر  ، چاپ دوم ، بدایة الحکمة ، ق(141۶) ، حسینسید محمد ، طباطبایی  .17

 قم.  ، شارات اسماعیلیانانت  ، چاپ دوم، جلد( 20) قرآنالمیزان في تفسیر ال ، (1۳71) ، ــ ــــــ .1۸

ا  ، (1۳9۳)  ، ــ ــــــ .19 پنجم   ، لتوحیدیةالرسائل  التابع  ، چاپ  الاسلامي  النشر    ة علجما  ةموسسه 
 قم. ، المدرسین

 قم.  ، مؤسسه بوستان کتاب  ، چهارم چاپ ، سماصول فلسفه رئالی ، (1۳94) ، ــ ــــــ .20

 تهران.  ، وی نشر مرتض  ، چاپ سوم ، البحرینمجمع  ، (1۳75) فخر الدین بن محمد ، طریحي  .21

 قم.  ، نشر هجرت  ، دومچاپ  ، عینکتاب ال ، (1409) ، خلیل بن أحمد  ، فراهیدی .22

موسسه    ، چاپ دوم  ، بیر ک شرح الالمصباح المنیر في غریب ال  ، ( 1414)  ، أحمد بن محمد  ، فیومی .2۳
 قم.  ، دار الهجرة

 . قم  ، لبلاغهانهجیاد بین المللی بن ، چاپ اول  ،البلاغهنهجخدا در  ،(1۳۸۶) ، محمد علی ، گرامی .24

   .قم ، بوستان کتاب  ، چاپ اول ، ارف قرآن کریم المع ةدائر ، (1۳۸2) ، مرکز فرهنگ و معارف قرآن .25

 تهران.  ، نشر اقبال ، شماره چاپ ندارد  ، مثنوی معنوی ، (1۳72)  ، مولانا جلال الدین محمد بلخی  .2۶

ویلیام  ، هاوکینگ .27 زمان  ، (1۳۸4)  ، استیون  انفجار:  تاریخچه  سیاه  از  تا  رجم:  مت  ، ها چالهبزرگ 
 هران. ت ، شرکت سهامی انتشار   ، چاپ نهم  ، محجوب محمدرضا

 
 
 


